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راهنماي نگارش و شرايط پذيرش مقاله

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـات اين فصل
پذيرد:زبان و ادب فارسي، مقاله مي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري مقاله .1
هاي داخلي و خارجي چاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط
تحقيقات زبان و ادب فارسي است و بادر 

رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي .2

و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل«حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد» نام محفــوظ اســت و نويســندگان، نباي
هاي خود را در نشرية ديگري بـه چـاپ مقاله

برسانند.

تقدم و تأخّر آن در بررسـي و ها و چاپ مقاله .4
شود. تأييد هيأت تحريريه، تعيين مي

هاي ارسالي، بايد تحقيقي و حاصل كـار مقاله .5
پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا .6
هاي پژوهشي و تأليفي است. مقاله

ــب .7 ــحت مطال ــا و ص ــؤوليت درج گفتاره مس
مقاله، به لحاظ علمي و حقوقيمندرج در هر 

و ... به عهدة نويسنده است.
ها، نخسـت هاي مستخرج از پايان نامه مقاله .8

با ذكر نام دانشجو و سپس با ذكر نام استاد
راهنما بلامانع است.

ص مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
داوري خواهد شد.

هاي ارسالي: ضوابط مقاله *
. اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول قرار داده شوند:1

ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفيستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
)56، 1: د 1371(مولوي، 

چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2
ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت  (شــامل اســم مقال

نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.
. مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و انگليسـي (در  3

كلمه، واژگان كليـدي 160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالاتواژه)، مقدمه،  5(سه تا 

نتيجـه و فهرسـتتحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و .منابع و مĤخذ باشد

ها درج شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
شود.

. در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي درج مشخصّــات،4
بدين گونه عمل شود:

عنوان كامل مقاله (در وسط صفحه) -
نام نويسنده يا نويسندگان. (در سمت چپ صفحه، -

  در دو نيمه سطر)
رتبة علمي و نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. -
نشاني كامل نويسنده، شامل: نشاني كامل پسـتي،-

شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـران ها و ذكـر نوشـته   . محدودة نقل قول6
بايد در درون گيومـه قـرار داده و پـس از آن آدرس

درون متني در پرانتز درج شود.
ات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين. ارجاع7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال
)14:  1387انتشار: )، براي مثال: (اسلامي ندوشن، 

. در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
. منابع و مĤخذ، در پايان مقاله، به ترتيـب حـروف9

الفبايي و بدين گونه تنظيم گردد:
ب: نام خانوادگي، نام، (سـال انتشـار)، نـامالف ـ كتا 

كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار.
  محل نشر. نام ناشر، چ ...

نام خانوادگي، نام، (سال انتشار)، عنـوان ب ـ مقاله: 
مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل. نـام نشـريه.

  دوره يا سال. شمارة نشريه. شمارة ص( : )
ها: نام خانوادگي، نـام، (سـال انتشـار)،عهج ـ مجمو 

عنوان مقاله. نام گرد آورنده يا ويراستار. نام مجموعة
  مقالات. محل نشر. نام ناشر. شمارة ص( : )

د ـ پايگاه اينترنتي: نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافت
از پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب. نام پايگاه و نشـاني

ط ايتاليك.پايگاه اينترنتي به خ
هـ ـ لوح فشرده: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.

عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.
در پرانتــزهــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10

درروبروي كلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا    
نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي

ــا، جــدول11 ــا و . نموداره تصــويرها در صــفحاته
هاي مربوطه، به صورت گويـا وجداگانه ارائه و عنوان

روشن در بالاي آنها نوشته شود.

الگوي فني تنظيم مقالات
) و متنB lotusمتن فارسي با قلم بي لوتوس (

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic.نوشته شود  (
ها به شرح زير باشد: اندازه قلم

  سياه 16عنوان مقاله با
  سياه 13كلمه چكيده با
 سياه 13ها با  كلمه كليد واژه
 12ها با قلم  متن چكيده و كليد واژه

 نازك

 13فرعي در متن با قلم  و عناوين اصلي
 سياه

  نازك 13متن مقاله با قلم
 ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز

نازك 11(كمان) با قلم 
 لاتين به خاطر هماهنگي كلمات و حروف

 11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم
شود. و همان، غير ايتاليك نوشته مي

شود. نحوه كلمه همان ايتاليك نوشته مي
 شود: ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي

(اسم نويسنده، و شماره صفحه).
  نازك نوشته شود. به اين 11منابع با قلم

ترتيب: (نام خانوادگي نويسنده، نام
عنوان كتاب، محقق، نويسنده، سال

ناشر، چاپ) :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

آدرس وب سايت دكتر سيد احمد حسيني كازروني
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اطلاعات تمام نويسندگان به صورتدر زمان بارگذاري مقاله و ثبت نام در سايت مجله 
امكان تغيير وجود ندارد. بر روي سايت، كامل ثبت گردد، بعد از نمايه شدن مقاله
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  65) غني و قزويني، آثار: تهران غزل 1378حافظ (
  

) در حالي آغاز شد كه جهانيان به بيماري مخوفي در سدة حاضر دچار 1399بهار امسال (
گرديدند و شايد ايرانيان نيز براي نخستين بار در درازناي روزگار از عيش و طرب بهار و 

لطف و صفاي يكديگر به دور ماندند. اين ديدار باغ و صحبت يار محروم و از همنشيني و 
همدلي ها را گسسته و محجوريت ها را در اقصا نقاط جهان حكم فرما » كرونا«آفت زمانه 

  كرده.
كه جنب و جوش و حركت ها را از مردم سلب و همه را ساكن » كروناي واگير«شگفتا از اين 

را وقوف نيست كه انجام كار كس «و خانه نشين كرده است و به گفتة شاعر شيراز (حافظ): 
  »چيست؟



 

 

يان با پرده دار بي اثر مانده در اين حال عخبر نداشته و نزاع مد» درون پرده«هيچ دانايي از راز 
(حافظ) و روزگار شادي و نشاط » نخواهد ماندغم ايام « بايد دل به كردگار بست و دانست كه:

  اي دور.و جنبش و پويش فرا مي رسد، حركت به سوي نور و فردا ه
اراده و پشتكار بي مانندشان هيچ گاه از تلاش و كوشش  اما پويشگران عرصة دانش و ادب با

باز نايستاده و بلايايي روزگار را با قاطعيت و جديتي افزون تر از سرمي گذارنند، مي دانند كه 
   دة دوباره شور و نشاط ها باز مي گردد و آفتاب دانش همه جا را تابناك مي سازد و پر

  تاريكي ها مي زدايد.
بيش از  بباشد كه حقيقت گرايان از تلاش باز نايستند و با انديشه هاي نوين و كسب تجار

  پيش چراغ دانش را در قضاي علم و ادب روشن تر سازند.
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 چكيده

هر خالق ادبي در آفرينش اثر خود از شگردهاي زباني و ادبي بهره مي برد كه موجب زيبايي و بلاغت آن اثر مي 
شود. به كارگيري شگردهاي زباني و ادبي نه تنها در برجسته تر كردن زبان اثر از جايگاه ويژه اي برخوردار 

توان به زير  كه با تحليل و بررسي آن، ميشود  است بلكه اين مهم تبديل به سبك نويسنده يا شاعر نيز مي
هاي زباني اثر دست يافت. احمدرضا احمدي به عنوان يك شاعر نوگرا در مجموعه آثار خود، از تركيب  ساخت
ها را به لذت خوانش سوق  هايي را براي كودكان و نوجوانان خلق كرده كه نه تنها آن ها، تمثيل ها و واژه رنگ
كند. در پژوهش حاضر كه به روش توصيفي  ب را به سمت زير ساخت متن جلب ميدهد بلكه توجه مخاط مي

» همة آن قايق هاي كاغذي« پردازي در كتاب  هاي تمثيل محتوا انجام شده، سعي برآن بوده تا ابتدا شيوه- تحليلي
ست. نتايج هاي خلق شده در آن كتاب پرداخته شده ا مورد تحليل و بررسي قرار گيرد و سپس به تفسير تمثيل

هاي متنوع است كه در كلمات، جملات و حتي كل متن متبلور  حاكي از آن است كه اين كتاب سرشار از تمثيل
كند؛ همچنين تمثيل هاي احمدرضا احمدي، كه  گشايي از آن ها، لذت خوانش را دوچندان مي شده و ضمن گره

و كل متن، رابطه معنا داري با روساخت  ابتدا در كلمات از بسامد بيشتري برخوردار است و سپس در جمله
   هايي مثل رنگ ها، زمان و عناصر طبيعت نقش مهمي در ساخت تمثيل اصلي  داستان دارد؛ از طرفي سمبل

 داشته اند.

 .، احمدرضا احمدي هاي كاغذي همة آن قايقواژگان كليدي: تمثيل پردازي، ادبيات كودك و نوجوان، 

 3/2/1399تاريخ پذيرش:           29/10/1398تاريخ دريافت: 

 Xonia.avarand@yahoo.com :پست الكترونيك(نويسندة مسئول)

  Azamizadi2002@yahoo.com :پست الكترونيك
  Ahmadi_r1388@yahoo.com :پست الكترونيك
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 مقدمه

هاي كودكان است كه از آغاز دهه چهل كار  احمدرضا احمدي شاعر بزرگسال و نويسنده كتاب
فرهنگي خود را در گستره شعر نو بزرگسالان آغاز كرد و به عنوان شاعري از موج نو شعر فارسي 

 هاي شناخته شد. در پايان دهه چهل با آشنايي با بخش انتشارات كانون پرورش فكري در زمينه داستان
 كودكان نيز تجربه آزمايي كرد . 

توسط او نوشته شد و بعد از  1349در سال » من حرفي دارم كه فقط شما بچه ها باور مي كنيد« داستان
هفت روز « كتاب 1364چاپ نشد . در سال  1369آن هيچ اثري از احمدي در حوزه كودك تا سال 

تو ديگر از «داستان هاي  1368اني بود . در سال از او چاپ  شد كه البته اين كتاب غير داست» هفته دارم
 را چاپ كرد .  »نوشتم باران ، باران باريد«و » اين بوته هزار گل سرخ داري

هاي كودك دارد كه با تلفيق كلمات و عبارات،  اي در نوشتن داستان احمدرضا احمدي سبك ويژه
هاي شخصي است كه  اي از نثر، شعر وخيال پردازي هاي او آميزه كند. داستان تمثيلي زيبا و نو خلق مي

ذهنيت  كند آيينه تمام نماي هايي كه خلق مي مخاطب را با خود به سفري دروني مي برد و تمثيل
ها  ترين آن گردد كه برجسته اي در وجودش بر مي هاي او، به عنصر گمشده اوست. عمده خيال پردازي

بر » ،»پرنده پسرك قطار» ،»اسب و سيب و بهار.« كودكي گمشده و دوري از پدر يا خانه پدري است 
 و... از ديگر آثار اوست .  »يال اسب سفيد

نه تنها به لحاظ ادبيت و انديشگاني مورد توجه است بلكه »  كاغذيهاي  همة آن قايق« از بين آثارش، 
هاي او، از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اين  به خاطر تجديد چاپ بيشتر و تجميع تمام تمثيل

كتاب با وجوه زيباشناسانه اي روبه رو هستيم كه سبك هنري و ادبي احمد رضا احمدي را شامل مي 
شگردهاي زيباشناسانه اين كتاب، تمثيل هاي بديع و خلاق است كه ريشه در شود. يكي از غالب ترين 

ناخودآگاه او و ناخودآگاه جمعي دارد. از آنجا كه در تحليل بعد زيباشناسي هر متن ادبي بايد به 
بررسي وجوه بلاغي و واژگاني اين شگردهاي سبك ساز بپردازيم، در اين جستار هم، سعي بر آن 

با توجه به »  هاي كاغذي همه آن قايق« تمثيل پردازي احمدرضا احمدي را دركتاب  هاي است تا شيوه
  ساختار واژگاني و بلاغي آن مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.

 
 مفهوم شناسي تمثيل

تمثيل يكي از شگردهاي زباني است كه شاعران و نويسندگان زيادي به خصوص در ادبيات تعليمي، 
كردن،  آوردن، تشبيه تمثيل در لغت، به معني مثل«برند.  ن كلامشان از آن بهره ميبراي هر چه زيباتر كرد



  61)            43، (ش. پ: 1399نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ بهار  فصل

آوردن و در اصطلاح ادبي آن است كه عبارت را در  مانندكردن، صورت چيزي را مصور كردن، داستان
ي مطلبي حكيمانه است بيارايند. اين صنعت  اي كه مثل يا شبه مثل و دربرگيرنده نظم و نثر به جمله

 ). 164: 1382(داد، » شود عث آرايش و تقويت و قدرت بخشيدن به سخن ميبا

ي استعارات است الّا آنكه اين استعارت بر  تمثيل از جمله:« واعظ كاشفي هم بر اين عقيده است كه 
گردد. تمثيل در لغت باز نمودن صورت مثال است و در اصطلاح، ايراد معني  طريق مثال مذكور مي

 )105: 1369(كاشفي، » ريق مثل و...مقصود است به ط

رمز با تمام «گاهي مرز تمثيل وسمبل چنان نزديك مي شود كه تشخيص آن بسيار سخت است. 
» هاي اروپايي باشد ) در زبانsymbolي سمبل ( تواند معادلي براي واژه وسعت مفهوم و معني خود مي

تمثيل همچون نماد و « گويد:  باره مي ). همچنين فتوحي رود معجني در اين5: 1383(پورنامداريان، 
استعاره از خانواده مجازهاست و به قلمرو جانشيني زبان متعلق است و معناي مجازي و ثانويه دارد. 
تمثيل به نماد شباهت بيشتري دارد تا به استعاره، زيرا در استعاره لفظ بر مبناي تشبيه به جاي لفظ ديگر 

  )270: 1386فتوحي رودمعجني، » ( لفاظ جانشين مفهوم مي شوند.مي نشيند، ولي در نماد و تمثيل ا
 

 ضرورت و روش پژوهش 

، از احمدرضا احمدي، از سبك شناسي هاي كاغذي همه آن قايقبراي بررسي تمثيل پردازي در كتاب 
نوين بهره برده ايم؛ به اين صورت كه اين داستان را در سطوح واژگاني و بلاغي مورد بررسي قرار 

اي  هاي به كار رفته در اين داستان دست يابيم. باشد كه اين تحقيق دريچه م تا به زير ساخت  تمثيلدادي
  نوجوان باشد.   كودك و  شناسي ادبيات داستاني تازه به سبك

 
 پيشينة تحقيق 

، اثر ها ها، رويكردها و روش شناسي، نظريه سبكهاي مرتبط با تحقيق حاضر، كتاب  ازجمله پژوهش
گام تحليل كرده  و  به اي را گام شناسي لايه ) است. اين اثر سبك1390محمود فتوحي رودمعجني (

      كتاب رمز و توضيح داده و اساس كار براي انجام اين تحقيق نيز، همين كتاب است. همچنين 
براي اين  نيز  )1387از سيروس شميسا ( بيان) و 1383از تقي پورنامداريان ( داستان هاي رمزي

 پژوهشگران راهگشا بوده است.

 
 هاي كاغذي  خلاصة داستان همة آن قايق

هاي كاغذي رنگي را  بينند كه قايق نشينان دريا در يك صبح جمعه پسري را با چشمان آبي مي ساحل
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دوزد . زماني كه پسرك،  اندازد و  از آن پس هر جمعه او از صبح تا غروب به دريا چشم مي به دريا مي
نشينان  بارد . صبح روز بعد كه صبح جمعه است، ساحل پيرمرد شده يك شب تا صبح باران مي

بينند  پيرمرد را ميها  دانند كه بايد منتظر اتفاقي باشند .آن بينند و مي هايشان مي هايي رادر خانه قاصدك
هاي آبي، سبز، سفيد، صورتي،  هاي سفيد غرق است . قايق كه لباسي به رنگ دريا پوشيده و در قاصدك

ها  نشينان از آن هايي هستند كه ساحل ها حاوي سوغاتي قرمز، پرتقالي، قهوه اي و زرد كه هر كدام از آن
ن كنار سفره هفت سين پيرمرد ياد او را گرامي نشينا برند و در اولين روز تحويل سال نو ساحل بهره مي

  داشتند . 
 

  هاي كاغذي همة آن قايقتمثيل پردازي در 

 تمثيل در واژگان .1

« آورد. افتد و شخصيت يك اثر را به وجود مي دميدن روح در يك اثر با انتخاب نوع واژه اتفاق مي
نامه دارند، حتي شخصيت و  يخ  زندگيدار و پويايند، تار ها، ايستا و منجمد نيستند. بلكه جان واژه

هاي  پذيرند و برخي در اثر فشار بافت شناسنامه و بار عاطفي و فرهنگي دارند، برخي ثابت و انعطاف
 ).251: 1390(فتوحي رود معجني، » دهند مختلف تغيير شكل و معنا مي

بل هستند و در تركيب آنچه در اين داستان پررنگ است، استفاده نويسنده از واژگاني است كه يك سم
ها سمبل روح و دم حياتي عالم  باهم تمثيلي بديع را به وجود مي آورند. مثل باد كه در بيشتر فرهنگ

است. باد پيك ايزد است . به دليل انقلاب دروني باد، بادها نماد بي ثباتي، ناپايداري، بي استحكامي و 
گيرد و  است . يعني وجودي كه همه جا را در بر ميگريزپايي هستند. يا دريا كه در اين داستان نمادكل 

 يا پيرمرد كه سمبل خرد، دانايي و راهنماست.

 تأثير ايدئولوژيك واژه  ●

تواند تأثير ايدئولوژيك واژه را بر متن تبيين كند.يكي از  بررسي لاية واژگاني متن با بافت بيروني آن مي
مندي از رمزگان است. رمزگان خود به چند دسته  بهرههاي رسيدن به ايدئولوژي پنهان در متن،  روش

ها را مورد بررسي قرار  توان ابتدا رمزگان اي مي شناسي لايه شود. براي بررسي تمثيل در سبك تقسيم مي
بندي  ها طبقه هاي متفاوتي از رمزگان مختلف ارائه كردند كه يكي از آن بندي شناسان طبقه نشانه«داد. 
بندي او رمزگان اجتماعي به رمزگان كلامي، رمزگان كالايي تقسيم  است. در دسته )Chandler(چندلر

 ).158: 1387(سجودي، » شده و رمزگان واژگاني در گروه رمزگان كلامي قرار گرفته است

گيري از رمزگان اجتماعي مثل عيد نوروز، روز جمعه، لباس سفيد براي  در اين داستان، نويسنده با بهره
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بخت و... و واژگان تمثيلي آشنا مثل آينه، گل سرخ، انواع رنگ ها و...، در نهايت به تمثيلي دختران دم 
كند و  هاي مهم نويسنده در اين كلمات و جملات تبلور پيدا مي يابد. يكي از ايدئولوژي بديع دست مي

نويسنده كني و باور توست كه آن را مي سازد.  آن هم اين است كه زندگي آن چيزيست كه آرزو مي
 اين باور را در تمثيل كل، يعني به عنوان نتيجه داستان در زير ساخت آن پنهان كرده است.

 تمثيل در بلاغت .2

احمدرضا احمدي در اين داستان از چهار شيوه براي تمثيل پردازي بهره برده است كه سه روش آن بر 
ناختي است كه اساس و زير مندي از استعاره ش پاية تمثيل هاي جزئي استوار است و ديگري بهره

ساخت تمثيل كلان را شامل مي شود. تمثيل هاي او براي درك مخاطب نوجوان با تركيب رنگ ها 
 عجين است. رنگ هايي كه خود به عنوان سمبل تعريف و جايگاه ويژه اي دارند.

 الف) شيوه تمثيل در تمثيل:

تمثيل هاي كوچك ساخته شده است.  روند در اين نوع تمثيل، خواننده شاهد تمثيل كلاني است كه از 
داستان در كتاب همة آن قايق هاي كاغذي به همين سبك و سياق پيش مي رود و گاهي با تمثيل 

 همراه استو گاهي با سمبل.

ها  هاي كاغذي، دايره وار ترسيم شده است. در ابتدا داستان پسرك است كه قايق داستان  همة آن قايق
بيند و اين  ها را مي اي داستان همان پسر تبديل به پيرمردي شده كه بازگشت قايقسازد و در انته را مي

ها هم  تمثيل نشان از تسلسل زمان و تكرار آن دارد.  اين سير دوار در داستان براي ساير شخصيت
ها به ساحل برمي گردند اولين بار پيرمردها  شود اما يك تفاوت وجود دارد. وقتي قايق نشان داده مي

كنند و كودكان آخرين كساني هستند كه  ستند كه در روز نخستين سال شمع ها و لاله را روشن ميه
 20ها كشيدن چهره پيرمرد است . در بخش  شود . عملكرد آن ها نشان داده مي در داستان عملكرد آن

ده را ) همين كودكان هستند كه كاري كه پيرمرد در كودكي اش آغاز كر30:  1384داستان (احمدي، 
ها چهره پيرمرد نقاشي  سپارند كه بر روي آن هاي كاغذي به دريا مي ها اين بار قايق دهند . آن ادامه مي

شده است تا به اين روش بتوانند ياد و خاطره اش را جاويدان كنند و اميدوار باشند تا روزي پيرمرد 
ا انداخت  فقط نام خودش را روي دوباره نزد آنان باز گردد. وقتي پيرمرد در كودكي قايق را به دري

ها بعد از يك عمر چشم انتظاري به ساحلي برگشتند كه پيرمرد هميشه چشم  ها نوشته بود و قايق آن
. اما اين بار كودكان چهره پيرمرد را كشيده اند و اين يعني سالها بعد پيرمرد به انتظارشان مانده بود

 ها خواهد آمد.  ديدار آن

) هيچ اثري از پيرمرد نيست. كسي نمي داند كه پيرمردي كه 34همان: ( تانداس 22اما در بخش 
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چشماني به رنگ دريا داشت كجا رفته اما نكته مهم در اين بخش از داستان اين است كه همه مي دانند 
ها در كنار مردم  هاي خانه او چهار فصل سال باز است . نبودن اثر از كسي كه سال درخانه او و در اتاق

ها باشد . نويسنده، درگير  شكل ناشناس زندگي كرده  مي تواند تمثيلي از نا آگاهي جمعي انسانبه 
ها و عدم توجه به اطراف در اين جمله از داستان به تصوير  عادات شدن، روزمرگي، تكرار بيهوده لحظه

احمدي به  ) اما34همان: » ( كسي ندانست پيرمردي كه چشماني به رنگ درياداشت كجا رفت.«كشيده 
اين جمله بسنده نكرده و براي اين كه اميدواري، تلاش، صبر و انتظار را در ضمير خواننده نهاديه كند 

ها  ) تاكيد بر ضمير همه يعني تمام كساني كه در اين سال34همان: »( اما همه مي دانند.«ادامه مي دهد 
هايي باشد كه در همه  مثيلي از تك تك آدمبه گونه اي با پيرمرد برخورد داشته اند . پيرمرد مي تواند ت

 ها بزرگ شدن و پا به سن گذاشتن او را  ديده بودند.  اين سال

هاي خانه او چهار فصل سال  دانند كه در خانه و در اتاق همه مي«رسد :  داستان با اين جمله به پايان مي
سين را پهن  سفرة هفت او نشين هرسال هنگام تحويل سال بر ايوان خانة گشوده است و مردم ساحل

تواند تمثيلي از مكان امن ، جايگاه آرامش و آسايش باشد . نگاه از كل  )  خانه مي35همان:( »كنند. مي
هاي او  گويد هم در خانه و هم در اتاق به جز نويسنده دليل تأكيد او بر اهميت خانه است . چون مي

نتهاي داستان چه در ا باز است . باز بودن تمثيلي از پذيرش، عبور كردن و طي كردن مسير است . اما آن
هاي هفت سين خود را بر ايوان خانه او  افتد اين است كه مردمان ساحل هر سال تحويل سفره اتفاق مي
دهد .  كنند . ايوان خانه جايي است كه فضاي محصور خانه را به فضاي باز حياط پيوند مي پهن مي

كرد . درِ خانه پيرمرد هر  مينشين  همانطور كه ساحل تا پيش از اين، اين كار را براي مردمان ساحل
ها در عمر  تواند تمثيلي از گذر زمان و اهميت تك تك لحظه چهار فصل سال باز است، اين مطلب مي

شود همه كنار هم در كنار  انسان باشد؛ اما مهم اين است كه در ابتداي سال و زماني كه بهار وارد مي
 أ زايايي، خير و بركت و جاودانگي است . ها منش سين در خانه اي باشند كه براي آن سفره هفت

 ابهام زدايي در تمثيل )1

در اين شيوه كه هدف از آن ابهام زدايي است، علاوه بر اينكه مشبه در ابتدا ذكر مي شود و سپس 
تمثيلي بر آن آورده مي شود، بار ديگر نويسنده اجزاي مشبه عقلي را با اجزاي مشبه به حسي به 

اضافه تشبيهي برابر قرار مي دهد؛ بدين صورت نويستده با مخاطب پيوندي صورت متناظر و در شكل 
قايق سفيد پراز لباس هاي عروس بود كه كسي آن ها را نپوشيده بود. قايق « تنگاتنگ برقرار مي كند. 

ساحل نشينان ديدند: باد آرام، ) « 17:  1384احمدي،  » ( سفيد پراز آيينه هاي كوچك و بزرگ بود.
»( رنگ سبز به ساحل آورد. قايق سبز پر از دانه هاي گندم و شاخه هاي جوان انگور بود. قايقي به
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) در اين دومثال مي بينيم كه ابتدا باد كه قاصدك خبر است قايق هايي به رنگ سفيد كه 16همان: 
ه نشانه روشنايي و نور و سبز كه نشانه زايايي و خرمي است با خود مي آورد و در ادامه سوغاتي ك

قايق ها با خود مي آورند ابهام تمثيل رنگ ها را در ذهن مخاطب نوجوان از بين مي برد و به شيوه اي 
 غير مستقيم نشانه رنگ ها را به مخاطبش القا مي كند.

 تمثيل همراه با سمبل )2

گيريم. در داستان همة آن قايق هاي  در اين شيوه، كل يك متن را تمثيل، و اجزاي آن را سمبل مي
كاغذي، رنگ ها، عناصر طبيعي و اجتماعي و حتي زمان از جايگاه ويژه اي برخوردار است و اين 

 ها، كليدي براي رسيدن به تمثيل كلاني هستند كه نويسنده آن را خلق كرده است.  سمبل

دريا در يك صبح جمعه كنار دريا ، پسركي را با چشماني آبي  به رنگ دريا ديده بودند  ل نشينانساح«
هاي آبي، سبز،زرد، قهوه اي،قرمز، بنفش، سفيد، صورتي، پرتقالي از كاغذ ساخته  هايي به رنگ كه قايق

ه اي از سمبل ها را در دريا رها كرده بود . كلماتي كه زير آن ها خط كشيده شده نمون بود و آن
 ) 10: 1384احمدي، »( ها براي ساخت تمثيلش بهره برده است.  هاييست كه نويسنده از آن

هاي كاغذي، همة  شوند. صبح، جمعه، همة قايق ها تكرار مي علاوه بر اين در اين داستان بعضي ازكلمه
معه ها، و... به نظر ، همة جها واب قايق كاغذي ديدن، همة سالها خ گذشت، همة شب هايي كه مي سال
رسد نويسنده با تكرار  اين كلمات و جملات تلاش كرده تا توجه مخاطب را به زمان جلب كند .  مي

اين كه جرياني از دل زمان آغاز شود و تا انتهاي عمر يك فرد ادامه داشته باشد تمثيلي از سفر است . 
شروع شده و به گذر زمان از كودكي افتد و با  سفر در اين داستان براي شخصيت محوري اتفاق مي

ها به ساحل  . پسر در اين داستان چشماني به رنگ دريا دارد . وقتي قاصدكانتهاي عمر مي رسد
آيند پسرك كه حالا تبديل به پيرمردي با چشمان آبي شده و لباس آبي پوشيده. آبي دريا، آبي  مي

نده يكسويي و هماهنگي بين دريا به عنوان هاي پسرك / پيرمرد، لباس آبي، همه و همه نشان ده چشم
 مكان كليدي داستان و عامل جلو برنده در داستان است . 

رنگ آبي سمبل ايثار، صلح و آرامش است . رنگي بسيار مطلوب براي تعمق و مراقبه مكان هاي 
كه به  در انجيل نوف، مريم باكره در شنل آبي به تصوير كشيده شده است . بسياري از بزرگان«شفا.

مقدس و به نشانه  درجه روشن بيني روحي رسيده اند اين مطلب را به شكل پرتو آبي در وراي مريم
 )136: 1379ويز، » ( ، حفظ درون تفسير كرده اند.روحانيت، ايثار

آبي منسوب به خداي خدايان ژوپيتر است . آبي رمز احساسات مذهبي «در فرهنگ سمبل ها آمده كه 
ست . يونگ  مي نويسد : آبي رنگ جامه آسماني مريم است و مريم عبارتست از و عصمت و تقدس ا
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شميسا، » ( زمين است كه سراپرده آبي آسمان را مي پوشاند . در مصر قديم آبي نشانه حكمت بود.
1382  :118( 

رسد با چشماني آبي رنگ  پسر در ابتداي داستان رنگ لباس مشخصي ندارد اما وقتي به سن پيري مي
ايستد. آبي در اين بخش از داستان تقدس و پاكي را نشان  ا لباسي آبي رنگ كنار درياي آبي ميب

داند قرار است چه اتفاقي بيفتد. روشن بيني پيرمرد در  دهد. پيرمرد به حكيمي تبديل شده كه مي مي
 ت . ها داشته از او يك نماد پررنگ از آگاهي و حكمت ساخته اس كنار آرامشي كه در همه سال

ها سفري طولاني آغاز  هرچند اين قايق» حركت و پيشرفت، و ابزار هجرت و رفتن«يا قايق كه سمبل 
 كنند تا با آگاهي و دست پر به سمت پسر برگردند .  مي

ها را با  ) از نسيم صبحگاهي صحبت مي شود كه قاصدك24: 1384احمدي، ( داستان 13در بخش 
ست .درخت در ادبيات فارسي نمادپايداري ، سرزندگي طراوت و ها به سمت ساحل برگردانده ا قايق

 اميد است . درخت هاي جوان از نظر نويسنده تمثيلي از روييدن ، نشاط و بالندگي است .

 تمثيل بر پاية استعاره )3

هاي كاغذي متنوع و گسترده است. تمثيل هاي احمد رضا  هاي شناختي تمثيل، در همة آن قايق حوزه
ها  توان گفت كه تمثيل گيرد. در كل مي ها نيز نشأت مي كتاب از دل مردم و عقايد آن احمدي در اين

هايي كه از بافت فرهنگ و  ها، تمثيل اي، فرهنگي و اجتماعي دارند. در اين زمينه بافتي طبيعي، اسطوره
توان در شود، بسامد بالاتري دارد. اين دست از تمثيل هاي احمدرضا احمدي را مي  اسطوره گرفته مي

در استعاره « حوزه استعاره شناختي، مورد تحليل و بررسي قرار داد. همانطور كه شميسا مي گويد: 
نقشه يك حوزه ذهني را بر حوزه ذهني ديگر پياده مي كنيم و براي بيان يك مفهوم، از لغات، تعبيرات 

ين داستان تمثيلي، انسان ) قهرمان ا208: 1387شميسا، »(و اصطلاحات مفهوم ديگري استفاده مي كنيم.
است و از ظاهر عبارات مي شود معناي ديگري بيرون كشيد كه با اجزاي متقابل خود در دستگاه و 
شبكه لفظي  جز به جز همخوان است. انواع تمثيلي كه در قالب استعاره شناختي در اين داستان به كار 

 گرفته شده عبارتند از:

 دختر، جوان، مرد، كودك، ساحل نشينان، پيرمردان)پسر، پير، مادر، انساني (  تمثيل ●

كنند و  هاي صورتي را تن نوزادان مي ) مادران لباس27: 1384احمدي، داستان ( 16در بخش  ●
. در اين بخش همان گونه كه مشخص است مادران ريا مي بيينندنوزادان به خواب رفته و خواب د

ين بخش از داستان سمبل از استقامت، مهر و دهند. مادر در ا نقش هاي جنسيتي خود را نشان مي
محبت است . نوزادان سمبل اميد ، آينده و ميل به زندگي هستند و نكته جالب توجه در اين بخش از 
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داستان اين است كه نوزادان خواب دريا مي بييند. دريا به عنوان مكان كليدي اين داستان نقش مهمي 
حل چشم به دنيا گشوده اند و در آغوش مادران به خواب رفته كندكه در سا در خواب نوزاداني ايفا مي

اند . نوزادان سمبل نسل بعدي و جديد ساحل نشينان هستند كه با ديدن خواب دريا آرزوهاي آينده 
 شان را از دريا مي خواهند مثل پسرك كه آرزوهايش را از دريا گرفت.

گونه كه در ابتداي تحويل  . همان) جوانان، ساز مي نوازند27داستان ( همان:  17در بخش  ●
سال نو صداي ساز و دهل شنيده مي شوند جوانان هم ساز مي زنند. اما اسمي از ساز خاصي نمي 
آورد. نكته جالب اين است كه تا آن روز در ساحل كسي صداي ساز نشنيده است. صداي ساز در 

 اينجا مي تواند تمثيلي از بيداري، آگاهي بخشي و تلاش باشد.

)زنان با 28داستان ( همان:  18در اين داستان نقش زنان از مادران جداست. در بخش  ●
كنند.  هاي هفت سين را برفرش ها پهن مي بافند و سفره ها و پارچه مي هاي رنگارنگ ، فرش كلاف

 تواند تمثيلي از برنامه ريزي هدفمند، داشتن نگاه از جزيي به كلي ، زيبايي و بافتن فرش و پارچه مي
 صبر باشد . پهن كردن سفره هفت سين نمادي از اميد و انتظار است . 

در ساحل بر كاغذهاي سفيد مشق مي نويسند و  )  كودكان28داستان ( همان:  19در بخش  ●
كنند. قايق پرتقالي كاغذهاي سفيد را با  با مدادهاي رنگي چهره پيرمرد چشم آبي و دريا را نقاشي مي

. كاغذ سفيد تمثيل از ضمير پاك كودكان است كه هنوز به گناهي آلوده نشده خود به ساحل آورده بود 
و اين كودكان بر كاغذهاي سفيد مشق مي نويسند و مشقشان چهره پيرمرد و درياست كه مي خواهند 
در ضمير پاك و سفيد خود الگويي از پيرمرد و كارش را حك كنند تا راهش را ادامه دهند. مشق 

مثيلي از تمرين و تكرار براي روزهاي زندگي باشد . از نگاه كودك مشق نوشتن نوشتن مي تواند ت
يكي از سخت ترين كارهاي دنياست اما تا كودك ننويسد ياد نمي گيرد . پس مشق نوشتن در اين جا 

 مي تواند تمثيلي از آينده نگري، تلاش و سخت كوشي باشد . 

كنند. در  در اين داستان دو نقش مجزا ايفا ميساحل نشينان كه تمثيلي از مردم جامعه هستند،  ●
گر رفتار و عملكرد پسرك هستند اما در انتهاي  ابتداي داستان ساحل نشينان منفعل هستند و فقط نظاره

دهند و هر سال نو، يادش را گرامي مي  داستان ساحل نشينان كارهاي اساسي را به ياد پيرمرد انجام مي
 بعدي ادامه دار شود.دارند تا راهش براي نسل هاي 

 تمثيل طبيعي ( دريا، آب، باد، بهار، باران) ●

ترين  هاي زيستيِ محيط زندگي انسان است كه يكي از پربسامد خاستگاه اين نوع تمثيل پديده
 شود. هاي شناختي در اين كتاب محسوب مي حوزه
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ودي كه همه جا را در شروع داستان با تمثيل طبيعيست؛ دريا در اين داستان نمادكل است . يعني وج
تر ساختن نوع ارتباط حق و خلق، از  گيرد . عرفا براي تبيين نظرية وحدت شخصيه و روشن بر مي

اند. دريا تصويري از جهاني آرماني است . جهاني كه انسان خودش  تمثيل دريا و امواج آن استفاده كرده
 . را در آينه او مي بيند. در اين كتاب دريا نماد مهرباني است

است و از طرفي پسرك به عنوان شخصيت » پاكي و حركت«دريا از آب ساخته شده و آب نماد 
 محوري داستان در ساحل نشسته و ساحل حلقه اتصال مردم با درياست.

باد در بيشتر فرهنگ ها سمبل، روح و دم حياتي عالم است. باد پيك ايزد است . به دليل انقلاب 
 باتي، ناپايداري، بي استحكامي و گريزپايي هستند.دروني باد، بادها نماد بي ث

باد از يك طرف پديدآورنده، باران يعني حيات و از طرف ديگر به وجود آورنده، توفان، يعني مرگ   
 است . 

برد و در  ها را با خود مي وزد و قايق در اين كتاب، باد نمادي از خبر است. در ابتداي داستان باد مي
» قاصد و پيك«گرداند . در اين داستان باد نماد  ها را بر مي ها و قايق دوباره قاصدك انتهاي داستان باد

وزد و  وزد. باد آرام آرام مي سازد در ساحل باد مي ها را مي است . وقتي پسرك در ابتداي داستان قايق
باتي است اما در ث كند . در اين داستان باد در ابتدا نماد ناپايداري و بي ها را از ساحل دور مي قايق

شود كه هر كدام بار و سوغاتي  ها مي شود . باد تبديل به آورنده قايق انتهاي داستان نقش باد عوض مي
 كند حال مردم بهتر شود .  دارند كه كمك مي

آن شب بهاري باران تا صبح برخانه ها باريده بود . آن شب بهاري ساحل نشينان از صداي باد و « 
 )13:  1384احمدي،  » (ر مانده بودند.ان تا صبح بيدابار

بهار سمبل، طراوت و شادابي است . بهار آغاز رويش و روييدن است . شب نماد آرامش و سكون 
است  . اما در اين داستان ساحل نشينان تا صبح از صداي باد و باران نمي خوابند . چون منتظر خبري 

 هستند. 

اشق و معشوق است . در اين داستان نسيم آورندة خبر و  نسيم  سمبل پيك، قاصد و خبررساني بين ع
 پيغام آور مهر و مهرباني است .  

 قاصدك، گندم، پرتقال، انگور، گل سرخ، گل يخ، گل بنفشه و...) تمثيل گياهي( ●

سمبل هاي گياهي كه ريشه در باورهاي اساطيري دارند، نيز در حوزه شناختي اين كتاب از بسامد 
 است.  بالايي بر خوردار

) آنچه از صداي باد و باران شنيده بودند براي همه ساحل 15:  1384احمدي،داستان( 4در بخش 
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آنان مي دانستند هر هنگام «شود . يك نشانه درون متني در اين بخش مطرح شده  نشينان مشخص مي
)  15همان:.» ( باشند  ها را از دريابه خانه هاي آنان بياورد بايد در انتظار اتفاقي از دريا كه باد قاصدك

قاصدك تمثيلي از آگاهي، دانايي و خبر خوب است . قاصدك ها با خود خبري آورده اند كه به ساحل 
ها پيش برايشان رقم خورده باور پيدا كنند . در اين بخش نكته  نشينان كمك مي كند تا به آنچه كه سال

ده و لباس آبي همرنگ دريا پوشيده است . جالب توجه آن است كه پيرمرد لباس سياه از تن بيرون آور
 قاصدك ها سفيد هستند . 

ترين  آورد . رنگ سبز از محبوب ) باد قايق سبز را به ساحل مي16همان: داستان  ( 6در بخش 
كند .  سبز اميد و زندگي را تداعي مي«هاست . اين رنگ نشانه طبيعت، تعادل و بهنجاري است .  رنگ

اسماعيل » ( ساسات و باززايي، فروپاشي ناشي از مرگ و اميد و باروري است.سبز نمادي از رشد و اح
 )22:  1387پور، 

. گندم نشانه باوري و زايش است و گندم نماد ي گندم و شاخه هاي انگور مي آوردها اين قايق دانه
اد بركت است و در اين داستان گندم ها توسط ساحل نشينان كاشته مي شوند و انگورها هم كه نم

ها و محصولاتي كه با خود به  بين رنگ قايق ابي است، كاشته مي شوند. هماهنگيسرمستي و شاد
 . شود د در جاي جاي داستان ديده ميسوغات آورده ان

آورد . گل سرخ، گل  به ساحل مي) قايق رنگ صورتي با خودش گل 19همان:  ستان (دا  8در بخش 
. همه چيزهايي هاي رنگين هاي نوزادان و كلاف فشها و ك لباس، و نشا گل هاي بنفشه و پامچال و يخ

كه نويسنده در اين بخش از آن نام برده سمبلي از زندگي، رويش، عشق و محبت واقعي، زيبايي و 
ها سمبل  ، نشا گلو گل يخ سمبل استقامت و استواري طروات است و گل سرخ سمبل كمال است

  .ه تكرار زندگي و آغاز زندگي دارداد كه اشاره بهاي نوز رويش و سرسبزي است . و لباس

هاي جوان پرتقال و ليمو و نارنج كه  ) قايق زرد با خود درختچه22همان : ( داستان 12در بخش 
 سمبلي از نماد طراوت و اميد و رويش هستند، آورده است.

يت و حكمت است و رنگ زرد بيشتر با روح و روان سر و كار دارد . اين رنگ نماد نوآوري ، خلاق 
 از نظر روان شناسي رنگي درون نگر ، باريك بين و در برابر دنيا ، معتقد به اصول است.

ترين رنگ شناخته شده است كه نشانه نور و روشني است و به دليل ارتباط نزديكش با  زرد درخشنده
. و نور خداست طلايي آن نماد حقيقتخورشيد و اشعه «خورشيد نمادي از معرفت و دانايي است . 

) اما بار آن 26-25:  1389قاسمي، »(ني، اميد ، خوشبختي و تحول است.در روان شناسي سمبل شادما
رنگي است كه در انتهاي داستان معلوم مي شود كه كودكان بايد كاري كه پسرك در  كاغذ سفيد و مداد
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رنگي بسازند كه چهره پيرمرد روي  هاي ها با كاغذها قايق ابتداي داستان شروع كرده را ادامه دهند و آن
 آن كشيده شده است .

 تمثيل اجتماعي ( لباس عروس، ساز زدن هنگام تحويل سال، نوروز و...)

ها بهره برده و  هاي مردم و نيز آداب و رسوم آن احمد رضا احمدي در ساخت تمثيل هاي خود از باور
آنجا كه پسر نام خود را روي قايق ها مي داستانش حول محور همين تمثيل پرداخته مي شود. مثلاً 

پسرك هنگام غروب ديده بود قايق هاي كاغذي در انتهاي دريا محو شده اند. پسرك نام « نويسد. 
 )11: 1384احمدي،» (ق هاي كاغذي نوشته بود.خود را بر همة قاي

ها براي ثبت  انسان نوشتن نام بر چيزي تمثيلي از تمايل بشر به جاودانگي و ماندگاري است . معمولاً
خود در يادها و خاطرات بر چيزي كه دوست دارند يادگاري مي نويسند و پسر در اين داستان براي 

ها نوشته است . كاري كه ساحل نشينان  اين كه اثري از خود به جا بگذارد نامش را بر تك تك قايق
اغي از  آنان نگيرد و فراموش هيچ گاه انجام نداده اند و همين امر موجب شده تا هيچ گاه كسي سر

شوند و در نهايت قايق ها به ساحلي بر مي گردند كه پسرك آن ها را به آب انداخته بود و نامش را 
 ها را مي ديد. ها خواب آن قايق روي آن ها نوشته بود براي همين همه شب

 . خواب، تمثيل ديگري است كه در باور مردم ايران از جايگاه خاصي برخوردار است

خواب در اينجا سمبل گذر وعبور از مرحله ناآگاهي به سمت آگاهي است . در اين داستان پسرك هر 
ها را با خود برده است . خواب و  شب خواب قايق هايي را مي بيند كه يك روز صبح جمعه باد آن

فته است. علوم  ها بسيار مورد توجه قرار گر رؤيا از ديرباز مورد توجه انسان بوده و در برخي از دانش
 خيالي است كه آدمي براي خود مي سازد.

سال نو كه در ساحل تحويل «)كه با ترجيع بند 25:  1384داستان ( احمدي، 14در بخش   ●
 آغاز مي شود.» شد

سال نو در فرهنگ ايراني، در ابتداي بهار رخ مي دهد . همانگونه كه در دعاي تحويل سال خوانده 
ما را تازه كن در اين داستان نيز منتظر تحولي هستيم كه از اين بخش آغاز  هاي شود كه خدايا قلب مي

دهند پيرمردان هستند؛ پيرمرداني كه  مي شود . كساني كه آغاز كننده بهار هستند و نويد آمدنش را مي
ها و  ها ، لاله نشانه اصالت و قدمت هستند و شاهد اتفاقي كه براي پسرك به وجود آمده . آنان شمع

هاي روشن را بر در خانه مي آويزند. پيرمردان همان گونه كه قبلا اشاره شد نماد خرد و دانايي  نوسفا
ها و شمع ها دلالت بر اميد، نور و دانايي و آگاهي دارد كه توسط  هستند . روشن كردن فانوس

 پيرمردان كه نشانه اصالت و قدمت هستند، روشن مي شوند.
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هاي نو و  دختران جوان در ساحل  لباس«) باتكرار همان ترجيع بند 26داستان( همان :  15در بخش 
شود. دختران جوان بلافاصله بعداز  مردان  ، شروع مي»كنند سفيد عروسي مي پوشند و در آينه نگاه مي

كند. يعني مردان جوان با كاشتن  جوان آمده اند و اين ارتباط بين اين دو بخش داستان را زياد مي
. دختران جوان سختي ها ادامه دارداند كه زندگي باهمه  حل به دختران اين اميد را دادهها در سا درخت

تواند تمثيلي از ادامه  . لباس نو و سفيد عروسي ميدران آينده لباس سفيد پوشيده اندبه عنوان ما
يك زندگي، اميدواري، تمايل به بقا و حفظ مسير زندگي باشد. نگاه كردن به آينه در عين حال كه 

كند . آينه در اين جا تمثيلي  سنت ايراني را نشان مي دهد آينده نگري، اميدواري و عشق را نمايان مي
نشان  از نقشي است كه مادران آينده در ساحل از خود نشان خواهند داد . آينه بازنماي واقعيات و

 .دهنده احساسات و عواطف است

اي تبريك سال نو به خانه پيرمرد چشم مردمان ساحل بر )31همان : داستان ( 21در بخش  ●
روند. در خانه او باز است و سفره هفت سين پهن شده اما هرچه او را صدا مي زنند جز  آبي مي

ها مردم تازه متوجه اهميت كاري كه پيرمرد  انعكاس صداي خود چيزي نمي شنوند. بعد از آمدن قايق
تواند  يدار او مي روند. ديدار كردن از پيرمرد ميشوند و به همين خاطر به د در كودكي انجام داده مي

ها در كنار ساحل هر صبح جمعه  تمثيلي از بازگشت به خويشتن واقعي هر كسي باشد . كسي كه سال
دانستند  ها او را ديده بودند اما نه صدايش را شنيده بودند و نه حتي اسمش را مي به انتظار بوده و آن

ها گره خورده است . اين بازگشت به اصل  شان با آن داشت كه زندگي ها چيزهايي به همراه براي آن
خويشتن و ديدار با پيرمرد در نخستين روز سال نمايانده رشد، بلوغ و كسب آگاهي است . آگاهي كه 

شود ناگهان پرده برافتاده و  ها از آن دوري كرده بودند اما اكنون در لحظه اي كه همه چيز نو مي سال
تواند بيهوده باشد . شايد پيرمردان ساحل با اين رجوع حسرت  شده اند كه انتظار نمي ها متوجه آن

ها را بدانند و كودكان اميدوار باشندكه در صورت گذران  ها را بخورند و جوانان قدر لحظه گذشته
 توانند مثل پيرمرد در زندگي سايرين تاثيرگذار باشند.  درست عمر مي

 )عه، غروبروز، شب، جمتمثيل زمان ( ●

در اين نوع تمثيل، زمان از جايگاه ويژه اي برخوردار است و طبق فرهنگ و باور مردم نشانه خاصي 
ها خواب قايق  گذشت ، همة شب هايي كه مي هاي كاغذي، همة سال دارد. مثلاً صبح، جمعه، همة قايق

تكرار  اين كلمات و  رسد نويسنده با ها ، همة جمعه ها، و... به نظر مي كاغذي ديدن ، همة سال
جملات تلاش كرده تا توجه مخاطب را به زمان جلب كند . اين كه جرياني از دل زمان آغاز شود و تا 
انتهاي عمر يك فرد ادامه داشته باشد تمثيلي از سفر است . سفر در اين داستان براي شخصيت 
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 ي عمر مي رسد . محوري اتفاق مي افتد و با گذر زمان از كودكي شروع شده و به انتها

ساحل نشينان دريا در يك صبح جمعه كنار «هاي مهم داستان در روز جمعه رخ مي دهد .  همه اتفاق
آن روز جمعه، از ) « 4:   1384احمدي،  »( دريا، پسركي را با چشماني آبي به رنگ دريا ديده بودند...

باران تا صبح بر خانه ها و دريا  آن شب بهاري،) «  13همان:» ( صبح بر دريا و ساحل باد مي وزيد.
باريده بود. آن شب بهاري ساحل نشينان از صداي باد و باران تا صبح بيدار مانده بودند. فردا روز 

) روز جمعه نزد ايرانيان و مسلمانان از قداست خاصي برخوردار است. پيامبر  13(همان:» جمعه بود.
روزهاست و بر روزهاي عيد قربان و عيد فطر نيز روز جمعه سرور «اسلام در حديثي مي فرمايند : 

كند.  برتري دارد. در ساعاتي از روز جمعه، بنده هر چيزي از خدا بخواهد، خداوند به وي عطا مي
» اند كه قيامت برپا گردد. تمامي ملائكه مقرب، آسمان، زمين، كوه، دشت، دريا و باد در اين روز بيمناك

پسرك قايق » تابد روز جمعه است. بهترين روزي كه خورشيد بر آن مي«فرمايند:  و در حديثي ديگر مي
هارا روز جمعه در آب مي اندازد و روز جمعه سال تحويل مي شود و روز جمعه باد مي وزد و 

شود  آيند . در اين داستان، جمعه تمثيلي از روزي است كه همه رازها بر ملا مي ها به ساحل مي قاصدك
 ها توسط پسرك شروع شده است . ها قبل با ساختن قايق مي شوند كه سالو همه متوجه اتفاقي 

آن شب بهاري، باران تا صبح بر خانه ها و دريا باريده بود. آن شب بهاري ساحل نشينان از صداي « 
) در برابر اين شب طولاني ، صبح وجود دارد و 13( همان:  »باد و باران تا صبح بيدار مانده بودند. 

 ها از شب تا صبح بيدار مي مانند تا به آگاهي برسند. روشنايي ، آزادي و رهايي است و آنصبح نماد 

در كتاب همة آن قايق هاي كاغذي، استعارة شناختي به وفور ديده مي شود كه نسبت كاربرد آن ها در 
  جدول زير آمده است:
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 نتيجه گيري

ها تشكيل مي دهند و همين امر  بلاغي را سمبلدر كتاب همة آن قايق هاي كاغذي، اجزاي تمثيل 
باعث مي شود كشش و التذاذ خوانش بيشتري اتفاق بيفتد. در اين كتاب تمثيل در سطح واژگاني و 
بلاغي نمود پيدا مي كند كه در لاية واژگاني رمزگان اجتماعي از بسامد بيشتري برخوردار است و در 

ا داري با كليت داستان دارد و زير ساخت آن را مي سازد. در لاية بلاغي سمبل و استعاره، ارتباط معن
 گيرد. اين بين استفاده از رنگ ها به عنوان سمبل، نسبت زيادي از اجزاي تمثيل كلان را در بر مي

آيند به دليل ماهيتشان، با ناخودآگاه (چه جمعي و  هايي كه براي كودكان و نوجوانان پديد مي داستان
نگاتنگ دارند. در اين ميان آثاري كه كوشيده اند ارتباط بيشتري با روح و روان چه فردي) پيوندي ت

كودك و نوجوان برقرار كنند، سرشار از نمادها و نشانه هايي هستند كه براي ناخودآگاهشان بسيار 
ها بهره بگيرند. در همة آن قايق هاي  آشناست و مي توانند بدون داشتن هيچ دانش خاصي از آن

ز احمدرضا احمدي از تمثيل همراه با سمبل بيشتر بهره برده تا علاوه بر پيوند با ضمير كاغذي ني
ناخودآگاه مخاطب، ذهن او را نيز براي رمزگشايي به چالش بكشد. استفاده زياد احمدي از اين نوع 
تمثيل گاهي باعث مي شود كه اثرش براي مخاطب عام و حتي بعضي از مخاطبان خاص، سر به مهر 

ند و زبانش را گنگ و غيرقابل فهم كند؛ از طرفي پيچيدگي زباني او با استفاده از تشبيه و استعاره بما
شناختي در ساخت تمثيل ها، دريچه اي جديدي به ذهن مخاطب نوجوان مي گشايد و دايره واژگاني 

  او را ارتقا مي بخشد.

را داشته اند كه ارتباط مستقيمي با زير ها بيشترين تكرار  هاي كاغذي، اين كلمه در كتاب همة آن قايق
  ساخت داستان دارند و تعداد تكرار آن بازتابي از ايدئولوژي نويسنده است :
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 نسبت تكرار كلمات معنادار در ساخت تمثيل كلان در كتاب همة آن قايق هاي كاغذي
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 ها، تهران: سخن. ها، رويكردها و روش شناسي، نظريه )، سبك1390( __________ .9

 )، رنگ فرمانرواي فرهنگ، چ اول، قم: دارالعلم.1389قاسمي،ريحانه،( .10

)، بدايع الافكار في صنايع الاشعار،تصحيح ميرجلال الدين كزازي،  1369كاشفي سبزواري، ميرزا حسن، (  .11
 تهران: مركز.

  ني، مترجم مرجان فرجي، ج اول، تهران: انتشارات درسا.)، رنگ درما1379ويلز،پاولين،( .12
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Abstract 
Every literary author uses literary and lingual techniques in the creation of 
her/ his work that leads to its beauty and rhetoric. Using literary and lingual 
techniques not only has a significant role in underlining the language of the 
work, but also, transforms it in to the authors' or poet's style which can be 
discovered through the analysis. Ahmad Reza Ahmadi, a modernist poet, in 
a collection of his works, has created allegories for children and adolescents 
with a double functions: on the one hand, they provoke the readers to read 
for pleasure; on the other hand, draw the readers' attention to the deep 
structure of the text. In this investigation which uses descriptive 
interpretive-content first of all, the techniques of allegorizing are considered 
in all those paper boats and then the created allegories in the mentioned 
book are interpreted. It is concluded that this book is replete with various 
allegories manifested in the words, sentences, and even the whole text that 
multiply the pleasure of reading. It also demonstrates that Ahmad Reza 
Ahmadi's allegories, the frequencies of which are orderly observed in the 
words, sentences and the whole text, are meaningfully related to the surface 
structure, also adding that, the minor symbols like the color, the time and 
the nature's constituents have greatly contributed to the creation of the major 
allegory. 
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